
 

 

Historical Studies, Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS) 

Biannual Journal, Vol. 12, No. 1, Spring and Summer 2021, 199-227 

Explaining the Iranian Constitutional Movement 
based on Crane Brinton’s Theory of Revolution 

Mehdi Faraji* 

Behzad Ghasemi** 

Abstract 

The present article seeks to explain the causes of constitutionalism in Iran based on 

Crane Brinton's theory of revolution, using a combined approach and method, citing 

historical evidence, including historiographical sources, memoirs, travelogues, and 

the press. Brinton's theory of revolution is important because it examines the four 

great revolutions (France, Russia, Britain, and the United States). The method of the 

article is historical and theory has been used to explain the developments. Findings 

indicate that among the preliminary signs that Brinton considers in his theory of 

revolution, the components of "inefficiency of the government machine", and 

"change of allegiance of enlightened thinkers" have played a role in the occurrence 

of Iranian constitutionalism. . The signs of "economic growth," "class strife," and 

"surprising failure to use force" did not conform to Iranian constitutionalism, and 

contrary to Brinton's theory, the government and the people were in a difficult 

economic situation. There was no class conflict in the constitutional movement, and 

despite the violence in the Grand Mosque and the events leading up to Kobra's 

migration, due to the dominance of the negotiation process and the Shah's pressure 

and support for the constitutionalists, it can be said that force was used in the Iranian 

constitutional movement. And there is no military force to suppress the protesters. 
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The course of events of the movement and its adaptation to Brinton's theory and the 

four great revolutions show that the Iranian constitutionalism was not a revolution 

but a movement 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيجستارهاي تاريخي
  227 -  201، 1400، بهار و تابستان 1، شمارة 12)، سال يپژوهشـ  علمي(مقالة  ينامة علم دوفصل

  خواهي ايرانيان تبيين جنبش مشروطه
  براساس نظرية انقلاب كرين برينتون

  *مهدي فرجي
  **بهزاد قاسمي

  دهكيچ
با رويكرد و روشي تلفيقي و بـا اسـتناد بـه شـواهد تـاريخي       تا مقالة حاضر درصدد است

و مطبوعـات بـه تبيـين عوامـل وقـوع       ،هـا  سـفرنامه  نگاري، خـاطرات،  تاريخ جمله منابعاز
ق) براساس نظرية انقلاب كرين برينتون بپردازد. نظرية انقـلاب  1324مشروطيت در ايران (

 ،انگليس، روسيه، فرانسهبرينتون از اين جهت مهم است كه به بررسي چهار انقلاب بزرگ (
تبيين تحـولات   ظورمن بهو از نظريه  است) دنيا پرداخته است. روش مقاله تاريخي آمريكاو 

كـه برينتـون در    ،هاي مقدماتي ها حاكي از آن است كه از بين نشانه  استفاده شده است. يافته
تغييـر بيعـت   «و » ماشـين حكومـت   يناكارآمد«هاي   شمارد، مؤلفه نظرية انقلاب خود برمي

 ،»ديرشـد اقتصـا  «هـاي   انـد. نشـانه     ايفا كردهدر وقوع مشروطيت ايران نقش » الفكرانرمنو
و  ندنداشتبا مشروطيت ايران انطباق » آور در كاربرد زور ناكامي شگفت«و  ،»طبقاتية منازع«

. در جنـبش  بودنـد  برينتون، حكومت و مردم در شـرايط اقتصـادي سـختي    ةبرعكس نظري
جـامع و   وجود خشونت در ماجراي مسجدباتضاد طبقاتي هم مشاهده نشد و  ،مشروطيت

راهـي شـاه بـا     فشار و هـم  و جريان مذاكره ةدليل غلب كبري، بهحوادث منتهي به مهاجرت 
خواهي ايرانيان، كـاربرد زور و قـواي    توان گفت كه در جريان مشروطه خواهان مي مشروطه
 ةروند حوادث و تطبيق آن با نظري ةشود. مطالع سركوب معترضان مشاهده نمي براينظامي 
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بلكـه   ،خواهي ايرانيان نه انقلاب كه مشروطه بزرگ نشان از آن دارد برينتون و چهار انقلاب
  جنبش بوده است.

  برينتون، جنبش. خواهي ايرانيان، نظرية انقلاب، كرين مشروطه ها: دواژهيكل
  

  مقدمه .1
و  اسـت  ي ايـران و روس شـروع شـده   هـا  بيداري ايرانيان و ميل بـه اصـلاحات از جنـگ   

گـذاري و   قـانون  ةخـواهي در زمين ـ  تحـول تجربـة  اولين  ق)1324( خواهي ايرانيان مشروطه
 خـواهي  جريان مشروطهپادشاه بود. امروزه بررسي و تبيين نامحدود كردن اختيارات محدود

مشـروطيت   . اگرچهداردضرورت پژوهشي  بهاي انقلا از ابعاد مختلف و با تكيه بر نظريه
بـا تكيـه بـر     تـا  در نظـر دارد ايـن مقالـه    ،اسـت  هاي مختلفي ارزيابي شده ايران از ديدگاه

به تبيين عوامل قريب در وقوع  برينتونكرين  ةنظريمندرج در  »انقلاب يمقدمات يها نشانه«
مصاديق و شواهد لازم  ةو تبيين با ارائ ،امر توصيف، تطبيق .جنبش مشروطيت ايران بپردازد

ات مطبوع و ،ها سفرنامه خاطرات، نگاري، تاريخ از منابع اصلي دورة مشروطيت شامل منابع
  .گرفتانجام خواهد 

ال اساسي سامان يافته است كه براسـاس نظريـة   ؤدهي به اين س مقالة حاضر براي پاسخ
نـد و  ا ايران كـدام  ةالوقوع انقلاب مشروط هاي مقدماتي و قريب انقلاب كرين برينتون، نشانه

ترك صورت مش ههاي بزرگ ب ها در جريان انقلاب مشروطة ايران و ساير انقلاب كدام نشانه
و روسيه) بر  ،، انگلستان، فرانسهآمريكا؟ برينتون درخصوص چهار انقلاب (اند وجود داشته

 هاي مزبور وجـود  نواختي) در انقلاب هاي يك هاي معيني (نشانه ساني هم كه اين باور است

جز اين چهار كشور)  ها (به و از بررسي ساير انقلاب اند ها موردبررسي قرار گرفته دارد كه آن
 ةوسـيلة نظري ـ  هدف از تبيين جنـبش مشـروطيت بـه   اجتناب شده است. در تحقيق حاضر، 

و براي تبيين  است ي بزرگ دنيا وجود داشته ها برينتون تبيين اشتراكاتي است كه در انقلاب
  خواهي ايرنيان نيز كاربرد دارد. هماهيت مشروط

لاي آثـار خـود بـه     هگران در لاب ژوهشدرخصوص ادبيات تحقيق بايد گفت كه برخي پ
 مقالـة  اند. نخست برينتون پرداخته ةهاي نظري بررسي مشروطيت ايران براساس برخي مؤلفه

 سـيدجواد  اثـر  »برينتـون  كـرين هاي نظري  يافته ةخواهي و نقش زور در آن برپاي مشروطه«

گر كاربرد زور  بيان را قلابهاي وقوع ان زاده و ابراهيم دارابي است. اين مقاله نشانه جمعه امام
 ـ 1389زاده و دارابي  معهج ماز طرف حاكميت قاجار نشان داده است (اما  ة) كه با نتـايج مقال
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مشروطيت با تكيه بر  انقلابهاي تب در  نشانه« ديگر با عنوان ةسويي ندارد. مقال حاضر هم
نظريـة   ،). از نظر نوازني1385 (نوازني اثر بهرام نوازني است» هاي نظري كرين برينتون يافته

ييـد قـرار   أزيادي موردت ةتا انداز» كاربرد زور در انقلاب«برينتون درمورد مشروطه در زمينة 
تحقيـق   .دارد نيـاز  بر منابع اصـلي  تاريخي مبتني تحليل به تحليلي رويكرد گرفته است. اين

 ةمـوردنظر نظري ـ  »يمقـدمات  هاي نشانه«حاضر در تبيين عوامل وقوع مشروطيت ايران تمام 
  .كردبرينتون را تطبيق و تحليل خواهد 

  

  يافت نظري پژوهش ره .2
كرين برينتون در كالبدشكافي چهار انقلاب چه اهميتـي در تبيـين    ةها و نظري انقلاب ةنظري
هاي انقلاب درصدد تبيين عوامل بروز يـك   يافت ها و ره دادهاي تاريخي دارند؟ نظريه روي

يا سنجش و ارزيابي يك  ،جامعه هستند. توصيف، تبيين، تفسير، تحليل انقلاب يا جنبش در
د. گرچـه از نظـر   كن ـ داد را آشـكار مـي   انقلاب براساس نظريه ابعاد و جنبة جديدي از روي

راه بـا   و هـم  ،ناگهـاني  ،كاربرد آن را به دگرگوني شديد ،برينتون مفهوم انقلاب دقيق نيست
در دو قسـمت  هـا را   انقلاب فرايندمراحل وقوع و  تونخشونت بيان كرده است. نظرية برين

اسـت   »انقلاب الوقوع قريب عوامل«و  »مقدماتي هاي نشانه«كرده است. قسمت اول بررسي 
 طـور  بـه  را مرحلـه  چهار خود تحولات سير در ها انقلاب ةنظري اين و قسمت دوم براساس

در ايــن مقالــه جنــبش  .)269- 254: 1363گذاشــت (برينتــون  خواهنــد ســر تكلــي پشــ
اسـت.   شـده رين برينتـون بررسـي   خواهي ايرانيان براساس قسمت اول نظريـة ك ـ  مشروطه

خواهي ايرانيان براسـاس نظريـة مـذكور، عمـدتاً      مشروطه مقدماتي هاي نشانهمنظور تبيين  به
 هاي پاياني موردتوجه ماه ويژه بههاي ده سال منتهي به صدور فرمان مشروطيت  وقايع و داده

دليل تفاوت در ماهيت انقلاب آرام و انقلاب خونين، رخدادهاي پس از  قرار گرفته است. به
 ـ و  صدور فرمان مشروطيت در اين پژوهش موردبررسي حاضـر   ةتطبيق قرار نگرفته و مقال

  صورت تطبيقي تبيين شده است. همدنظر برينتون ب مقدماتي هاي نشانهبراساس 
  
  انقلاب مقدماتي هاي نشانه. 3

روسـيه   و ،فرانسـه  ،آمريكـا  انگلسـتان،  هـاي  رژيـم  يافت نظري برينتون شامل انقلاب در ره
 درادامـه، بـه   داشـتند.  در زمينة علل وقوع انقـلاب مشـابهت زيـادي    كه است ) بوده1917(

  شود. پرداخته ميخلاصه  صورت بههاي وقوع انقلاب در نظرية برينتون  نشانه
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  )اقتصادي(رشد  اقتصاد نبودن بحراني 1.3
تنهـا   نـه  ،وقـوع پيوسـت   ها بـه  كشورهايي كه انقلاب در آن كه برينتون بر اين باور است

جوامـع  رشـد بـوده اسـت.      بـه  هـا رو  بلكـه اقتصـاد آن   ،ادي نبودندگرفتار بحران اقتص
سراسـر   ه درفرانس ةجامعو  اند پيشرفت بوده  به از نظر اقتصادي رو برينتون موردبررسي

داشـتند.   قـرار  پيشـرفت  در مسـير  نيـز  و روسـيه  رشد بود. انگليس  به رو هجدهمقرن 
 نيامد پيش اقتصادي دستي تنگ دليل به گمان بي انگليس دارد كه انقلاب برينتون اعلام مي

  ).36-33 :1363برينتون (
  

  )مشروعيت بحران و حاكميت كفايتي ي(ب حكومت ماشين ييآناكار 2.3
انـد، از نظـر    هاي ميانه رخ داده كه در جهان غرب پس از سده ،چهار انقلاب مدنظر برينتون

عليه اقليـت   براي اكثريت» آزادي«نام  بهبودند كه » دموكراتيك«يا » مردمي«هاي  وي انقلاب
رسـيدن قـانوني    حكومـت  شان به يعني نتيجه ؛ها موفق بودند ممتاز انجام گرفتند و همگي آن

نظريـة برينتـون در چهـار انقـلاب موردبررسـي،       بنابـه ). 23 :1363برينتـون  انقلابيون بود (
، »آينـد  ينظـر م ـ  شوندگان نيز نسبتاً نابردبار بـه  ند و حكومتنماي مي آها نسبتاً ناكار حكومت«

 ةچهـار جامع ـ » ييآناكـار گواه پيشيني بـر  «را » الوقوع حكومت ورشكستگي قريب«برينتون 
دولت ديگر آشكارا خوب «جوامع مزبور است كه در  رباوموردبررسي تلقي كرده و بر اين 

  ). 41: همان(» گردد  نمي
  

  رالفكرانمنو بيعت تغيير 3.3
وبيش  هاي فشار با منظورهاي كم گروه«در همة جوامع موردبررسي برينتون،  ،از نظر برينتون

ها در مباحث سياسي و اخلاقي بوده است. ايـن   وجود داشتند كه فعاليت اين گروه» انقلابي
دانـان،   نويسـندگان، هنرمنـدان، موسـيقي    ازجمله( اي فشار عمدتاً همان منورالفكرانه گروه

تازند و آرزومند يك دگرگوني  سخت به نهادهاي موجود مي«و واعظان) هستند كه  ،معلمان
 ). منـورالفكران 49- 48 :1363برينتون هستند (» و حكومت ،وكار گير در جامعه، كسب چشم

جـوي ترقـي   و و در جست ،كنند انتقاد مي از آن ،خيزند برمي موجودعليه حكومت و وضع 
هاي موجود و مسـتقر   ي ديگر و بهتر از نظاميبه دنيا اين منورالفكران كه اين  خلاصه هستند.
  ).53- 51 :(همان دهند ميبيعت  تغيير
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  )طبقاتي تضاد و منازعه( طبقاتي ازيس مناه 4.3
اي  شكل برجسـته  به آمريكادارند. انقلاب » اجتماعي يا طبقاتي«تر ماهيتي  بيش چهار انقلاب
ايـن انقـلاب يـك جنـبش      ،بـاور برينتـون   اسـت. بـه  » سرزميني  ـ پرستانه مليت«يك انقلاب 

 از بـيش آن » خصـلت اجتمـاعي  « ،رفت اجتماعي و طبقاتي نيز بود و هرچه زمان جلوتر مي
   ).27- 26 :1363برينتون شد ( نيرومندتر مي پيش

  
  زور كاربرد در آور تشگف ناكامي 5.3

نظـر   ثر اعمال زور كنند. بهؤحد كافي و م ها در چهار انقلاب موردنظر نتوانستند به حكومت
كه نظارت خـويش بـر نيروهـاي مسـلح و      آن مگر ،كند برينتون، هيچ حكومتي سقوط نمي

 هـاي  قـدرت  ).103- 102 :1363برينتـون  ( ها را از دست داده باشـد  ثر آنؤقدرت اعمال م
 سـوي  از كـه  ها آن. شدند رو هروب آوري شگفت ناكامي با مورد هر در برينتون موردبررسي

 كـافي  انـدازة  بـه  نتوانستند آشكارا ،بودند جوامع در هايي واكنش چنين لئومس حاكم طبقة
در انگلسـتان  «نويسـد:   برينتون درخصوص اين مؤلفـه مـي   ).102 همان:(ببرند  كار هب زور

گيري وجود نداشت و طبعاً از چيزي همانند يك نيـروي پلـيس نـوين     ارتش دائمي چشم
يي و چه قـواي  آمريكا، چه وفاداران آمريكادر انقلاب « ،چنين (همان). هم» نيز نشاني نبود

نيـروي   انقـلاب  رخـداد هنگـام   د دراندازة كافي نيرومنـد نبودنـد كـه بتوانن ـ    به ،بريتانيايي
). در 103: همـان » (كـار برنـد   مسلحشان را براي كوشش درجهت سـركوبي انقلابيـون بـه   

و نيـز يـك گـارد شـاهي مهـم       معتمدكه لوئي شانزدهم يك نيروي مسلح  اين بافرانسه نيز 
 ـ    را متشكل از مزدوران سوئيسي و آلماني  ثري ازؤگونـة م ـ  هدر اختيـار داشـت نتوانسـت ب

يارويي بـا  نيروهاي نظامي خود استفاده كند. در انقلاب روسيه نيز سربازان حكومت از رو
). برينتـون  104- 103دسته به مردم پيوسـتند (همـان:    جاي آن، دسته مردم سر باززدند و به

  كند. هاي انقلاب را وجود يك بيماري در اعضا و سيستم جامعه بيان مي ك از نشانهيهر
  
 هاي مقدماتي انقلاب برينتون در مشروطة ايران نشانهسنجي  انطباق .4

سالة منتهي به صدور فرمان مشروطيت ايران (بـا تمركـز    اين مبحث تحولات و حوادث ده
هـاي مقـدماتي نظريـة     محـك نشـانه   هاي پاياني جنبش) را در پنج محور اصـلي بـه   بر ماه

 خواهي ايرانيان از مشروطه زده و تبييني جديد كالبدشكافي چهار انقلاببرينتون در كتاب 
  است.كرده ارائه  را
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  نبودن اقتصاد (رشد اقتصادي) يبحران 1.4
دولت و جامعه در وضع سـختي قـرار داشـتند. از زمـان      ،هاي منتهي به مشروطيت در سال

گـران ايـران از    ق، تجار و صنعت1318روسيه در سال ـ   نانعقاد معاهدة جديد بازرگاني ايرا
 ناراضيبه ايران از پرداخت عوارض جديد گمركي و معافيت صادرات روسيه  ةتعيين تعرف

- 20: 1399 شورش كردنـد (يزدانـي  تجار تبريز  1322و  1321كه در سال  طوري به ،بودند
مبلغي بيش خذ ادليل بدرفتاري،  به ق1323تجار تهران هم در سال  .)23: 1357ايوانف  ؛21

 ،زيان تجار ايران به شكايت از نوز بلژيكـي  ديد بهگمركي ج ةو وضع تعرف ،از مبلغ مصوب
سـراها و بـازار،    شـدن كـاروان   پرداختند. نارضايتي تجار تهران باعث بسـته  ،رئيس گمركات

صـفر   نـوزدهم عبـدالعظيم در   حـرم و تحصن تجار در  ،نانزد مجتهد اظهار شكايت از نوز
: 1362شريف كاشـاني  ؛ 20- 19 ،1ج  :1352معاصر ؛ 219- 217: 1391شد (كرماني  1323

زدن به پاي چند تـاجر قنـد در    ). حادثة ديگر گراني قند و حبس و چوب20- 19، 16 ،1ج 
شدن  فروشي بود. اين حادثه باعث بسته اتهام احتكار و گران ) به1323شوال  پانزدهمتهران (

مهـاجرت   درنهايـت راه طباطبايي و بهبهاني در مسجد شاه و  هم ن بهابازار و اجتماع معترض
 كتـاب ؛ 281، 275- 273: 1391 ؛ كرمـاني 29- 28 ،1: ج 1362شد (شـريف كاشـاني    اصغر

هـاي   تجـار در پـاگرفتن جنـبش بـا انگيـزه      ،بهتـر   عبـارت  به). 15- 14 ،1ج  :1367 نارنجي
نـگ  جاي جنبش، نقش و حضـور پرر  شدند. در جاي متحد اقتصادي و سياسي با روحانيت

ن در حرم عبدالعظيم، خرج اجمله در تأمين مخارج متحصنزها از جنبش ا تجار و حمايت آن
بينــيم  نشــيني در ســفارت انگلــيس را مــي مايحتــاج بســت ةو تــأمين هزينــ ،مهــاجرت قــم

، 68، 33 ،1: ج 1362؛ شــريف كاشــاني 451، 435، 433، 431- 430، 285: 1391  (كرمــاني
؛ تفرشـي  235- 234: 1369 گروتـه  ؛72، 5 ،2 ج: 1362 آبادي دولت؛ 220: 1362؛ اوبن 74

تجـار پـس از    چنـين،  هـم  ).10- 9، 5 ،1ج  :1363 آبـي  كتاب؛ 29- 28، 26: 1351حسيني 
ها  و نقش اصلي را نيز آن نددادنشيني در سفارت انگليس را ترتيب  بست مشورت با بهبهاني

  ).433- 430: 1391ايفا كردند (كرماني 
هـا و   و سختي معيشت از ديگـر عوامـل نارضـايتي مـردم در سـال      ،گوشت ،گراني نان

 ، و1321، 1316هـاي   م تبريـز در سـال  هاي منتهي به صدور فرمان مشروطيت بود. مـرد  ماه

). يكـي از  35- 34: 1399كمبـود و گرانـي نـان شـورش كردنـد (يزدانـي        دليـل  ق به1323
 سـال در  شـورش مشـهد   گراني نان و گوشـت  دليل گرفته به هاي صورت ترين شورش مهم

؛ 336- 333 ،222- 221: 1391اي از شورشيان نيز كشته شدند (كرماني  ق بود كه عده1323
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 ،1ج  :1352 معاصـر ؛ 331: 1363؛ ويشـارد  79، 77، 36، 14، 1: ج 1362شريف كاشـاني،  
هاي نخسـت مجلـس اول    در جلسات ماه بارهابود كه  مهمگراني نان و گوشت چنان  .)59

) و 62- 61، 58، 56، 53، 49: 1384 صـالح  ميـرزا بـود (  شده گيري پيو  گوو موضوع گفت
در مجلس قـول داده بـود    ،شاه نهادي محمدعلي صدراعظم پيش ،خان اتابكاصغر علي ميرزا

). وضـع مـالي دولـت در زمـان     21 ،1ج  :1367 نـارنجي  كتابكند ( تأمينكه نان مردم را 
در زمان او از روسيه قرض گرفتـه و گمركـات   قدري وخيم بود كه دولت  شاه به الدينفرمظ

؛ 16- 15 ،1: ج 1362قــرض واگــذار كــرده بــود (شــريف كاشــاني   ةوديعــ  كشــور را بــه
  ).236: 1369  گروته

 عصـر  وضعيت ايـرانِ  چهار انقلاب موردمطالعة برينتون، آمار و ارقام اقتصادي برعكسِ

در اواخـر قـرن نـوزدهم، مبلـغ پرداختـي       برآورديدهد. طبق  مشروطه را بحراني نشان مي
؛ 9- 8: 1348 واتسـون ؛ 85: 1362واردات ايران سه برابر صادراتش بـوده اسـت (عيسـوي    

 ميـزان صـادرات ايـران    1906هـاي دولتـي در سـال     ). براسـاس گـزارش  46: 1386 براون
 ).267: 1363كر شده است (ويشارد دلار ذ 33.235.718 دلار و ميزان واردات 25.210.298

ه استرلينگ بود ةلير هشت ميليون براساس آمارهاي گمركي 1900كل تجارت ايران در سال 
 ).206: 1362 (عيسويشامل صادرات بود  سه ميليون آن شامل واردات و پنج ميليون كه است

 انـد از:  عبـارت  پيشامشروطه بودن وضعيت اقتصاد ايرانِ بحراني ترين مصاديق آماريِ از مهم
ــرماي  ــت از س ــاتواني حكوم ــدن  هن ــه (فلان ــاخت كارخان ــذاري و س  ؛136- 124: 1356 گ

موادخام از قبيل تريـاك، پنبـه،    ةمبادل ؛ترياك كاشت بر بريتانيا ترغيب ؛)391: 1368  پولاك
 ؛ايـران  صـادراتي  خام مواد بهاي كاهش ؛)97- 95 :1356طالبوف و ابرايشم ( ،توتون، تنباكو

دويسـت   كسري بودجه به مبلـغ  ؛)9- 8: 1348 واتسونها ( هزينه ينتأم براي ماليات افزايش
خارجي  هاي بانك از استقراض؛ )10 ،1ج  :1352 معاصر( 1905ق/ 1323 ليره در سال هزار

  ).57: 1379  (آفاري
 ريشـه  اي قبيله و ، ايلي ،ترين دلايل بحران اقتصادي و ناكارآمدي در مناسبات سنتي مهم

دار نيز  ترين زمين بر زمين و كشاورزي بود. بزرگ  مناسبات توليد متكيداشت. وجه برجستة 
هـاي   سـوم زمـين   دولـت مالـك يـك    ،خود شاه بود و طبق برآوردي در آغاز قرن نـوزدهم 

). تا نيمة قرن نوزدهم، ساختار اجتماعي قرون ميانه 58- 57: 1358كشت بود (كوزنتسوا  قابل
). ثـروت  65: همـان ي جديدي پديد نيامـده بـود (  در ايران رواج داشت و هيچ قشر اجتماع

و انباشت سرمايه در توليدات صـنعتي رخ   بود اما در مسير توليد قرار نگرفته ،وجود داشت
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هاي سـنتي ايـران    ، بسياري از صنايع و كارگاهخلاف آن) و بر280، 278: 1373نداد (سيف 
دار  رقابـت ورشكسـت شـده بودنـد (تحويـل      نـاتواني در اثر واردات كالاهاي خارجي و بر

ــه120-121  :1388 ــدن 48-47: 1388اي  ؛ مراغ ــوت 126-125: 1356؛ فلان : 1396؛ اب
هاي منتهي به مشروطيت، بسياري از مردم براي يافتن شـغل بـه    ). طي دهه159 ،149، 147
يچ و ؛ پاولو99: 1358؛ كوزنتسوا 49، 42: 1390 سياحكردند ( مهاجرت ميقفقاز  يماورا

دليل فقدان امنيت و شـغل   ). بسياري از مردم به17: 1357؛ ايوانف 23: 1357ايرانسكي 
و در  نـد شد از ايران مهاجرت كرد سبب ظلمي كه از سوي حكام بر مردم اعمال مي و به

» ممالك روم و روس و هندوستان«و نيز » ها و حتي دهات قفقاز تمامي شهرها و قصبه«
كـاري،   بـر فقـر و بـي    ). علاوه46-45، 43-42: 1388اي  د (مراغهپرداختن كارگري مي  به

و نداشـتند   ي. امـوال و دارايـي مـردم تضـمين    حاكم بود بحران امنيت اقتصادي و دارايي
: 1364؛ فريـزر  635-634 ،614 ،1ج  :1380 (كـرزن  بودنـد درمعرض ضبط و مصادره 

در ايران  ،درنتيجه ،)305-304: 1356؛ آدميت و ناطق 92-91 ،64: 1358؛ كوزنتسوا 81
هـاي   از درخواسـت  و مطالبـات اقتصـادي   پيشامشروطه از رشد اقتصادي خبـري نبـود  

  .رفت شمار مي بهخواهان  مشروطه
  

  كفايتي حاكميت و بحران مشروعيت) ماشين حكومت (بي ييآناكار 2.4
هـاي   سـازوكار  ،خويشاوندسـالاري  ةسـنتي و برپاي ـ  قاجـار وضعيت ادارة مملكت در دورة 

بود. نزديكان و وابستگان دربار از طريق مزايده و  شدهو سلايق شخصي استوار  ،جويانه كام
عهـده   ها را به حكومت ايالت بدون رعايت شايستگي اغلبكش و  پيش و با پرداخت رشوه

، 574، 572 ،1ج : 1380؛ كـرزن  597 ،2ج تـا:   ؛ سـايكس بـي  480: 1390 سياحگرفتند ( مي
 ،سامان نبود ه). قواي نظامي مملكت هم ب227- 226: 1369؛ گروته 19: 1348 واتسون؛ 578
اصـل شايسـتگي در    نكـردن  و رعايـت  ،مسـئوليتي  بي ،كه منابع مختلف از آشفتگي نحوي به

: 1356؛ آدميـت و نـاطق   176 ،2 تـا: ج  گويند (مالكم بي قشون ايران قرن نوزدهم سخن مي
  ).767 ،1ج : 1380؛ كرزن440، 434

اوضاع پريشان ايران پيشامشـروطه را   ،سفير فرانسه در ايام انقلاب در تهران ،اوژن اوبن
حـرفش را نـزنيم.    درمورد اداره و تشكيلات بهتر اسـت اصـلاً  «چنين توصيف كرده است: 

كه مطلقاً نه وزارتي وجود داشت و  شماري داراي عنوان وزير بودند، درحالي چون تعداد بي
مناصـب و مقامـات    ،). درواقـع 198- 197: 1362(اوبـن  » ي در كـار بـود  نه تشكيلات مرتب
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 هـاي  نشـانه «ق اساسـاً سـال بـروز    1323). سـال  86: 1362شد (كرمـاني   خريدوفروش مي
ومرج و شورش مردم  هرج با ،موردنظر برينتون در ايران است. در اين سال »انقلاب مقدماتي

رشـت، كرمـان، سيسـتان، مشـهد، همـدان،      عليه حكام در شهرهاي مختلف ازجمله شيراز، 
؛ 217- 216: 1362؛ اوبـــن 65- 63 1385(كســـروي  مـــواجهيمو كردســـتان  ،كرمانشـــاه

  ).336- 330: 1391؛ كرماني 54- 53 ،37، 33 ،1ج  :1352  معاصر
هـاي   ومـرج در سـال   ناكارآمدي حكومت و بروز هـرج كاشاني هم در اثر خود  شريف

 در توضـيح وضـعيت ادارة كشـور در زمـان ميـرزا      منعكس كرده ومنتهي به مشروطيت را 
   :نويسد مي ،شاه صدراعظم مظفرالدين ،اصغرخان اتابك علي

نويسند، صبح كه از اندرون  خواهند مي منشي دارد، هركدام هرچه مي شش] صدراعظم[
كـه يـك    بـدون آن  ،ها دهد به آن مهرش را مي ةنشينند. كيس آيد حضورش مي بيرون مي
روند. ديگر حكم قتل باشد، باشد؛ حبس باشد،  كنند و مي بخواند، مهر مي راها  كاغذ آن

ومـرج شـده    جباشد؛ تاراج و يغما باشد، باشد؛ به خارجه باشد، باشد؛ خيلي امـور هـر  
  .)16 ،1: ج 1362(شريف كاشاني 

  نويسد:  ميهمو در جاي ديگري 
خيال خـود   هركس بهوجه خوفي در كار نيست.  هيچ ... رعب سلطنت از نظرها رفته، به

هاست كه تعـديات   شود. سال اخذه از كسي نميؤم كنند؛ اصلاً خواهند مي هر كاري مي
 رجال دولت و حكام ولايت به عموم بندگان خـدا، از حـد تصـور خـارج اسـت      ةكلي

  ).19 ،1: ج 1362(شريف كاشاني 

هر در شـكايت  اي از مردم ش عده ،ردب سر مي به اكه طباطبايي در مهاجرت صغر در ايامي
از ظلم حكومتيان به مـردم، بـروز    ند واز ظلم و ناكارآمدي حكومت به طباطبايي نامه نوشت

 و ،»نـدادن مواجـب سـرباز   «، »تعديات حكام«، »گراني ارزاق«، »تنگي معيشت«ومرج،  هرج
  ).36 ،1: ج 1362كنند (شريف كاشاني  شكايت مي» احتكار گندم«

آمـاده   1323كه براي انتشار در مطبوعات در سال  ،»انجمن مخفي«در يكي از مكتوبات 
بر كاهش جمعيت، فـروش دختـران ايرانـي بـه تركمانـان، كـاهش ارزش پـول،         ،شده بود

گيري افـراد جاهـل و   كـار  كاري شايسـتگان و بـه   مهاجرت، فقر و فلاكت سرباز قشون، بي
 ه بـود اشـاره شـد  » ثـروت و قـواي حربيـه   «ضعف حكومـت ايـران از لحـاظ     و دانش، بي

داند  مي قانوني بيعيت و ناكارآمدي را در بحران مشرواي  ). مراغه225- 224: 1391  (كرماني
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چيز هست، چيزي كـه نيسـت قـانون     همه« :كند مي روايتو مصاديق آن را با اين جملات 
اوضاع و ناكارآمدي دولـت   ساماني نابهكوه از ش ).327: 1388اي  (مراغه» ..است. نظم ندارد.

شــود  مــي مشــاهدهنيــز ازآن  ناصــري و پــس ةدر اغلــب رســائل انتقــادي و اصــلاحي دور
خان مستشـارالدوله عامـل    يوسف ميرزا ).212- 210، 125، 121- 120، 99 :1356  (طالبوف

 ةو منشأ تمام ترقيات غربيـان را در حاكميـت يـك كلم ـ   » جميع انتظامات فرنگستان«اصليِ 
مجدالملك سينكي هـم در مواضـع متعـددي از     .)75- 74 :1356دانست (تبريزي  قانون مي

و فساد دسـتگاه اداري كشـور    ساماني نابهو  ،ظلم و تعدي به مردم ،قانوني خود از بي ةرسال
بـر   و حكومت مبتني» مجلس«سيس أ) و ت61، 19، 15- 10: 1321كند (مجدالملك  انتقاد مي

خانه از  استقرار قانون و تشكيل عدالت ،. درواقعداند ميكار نجات و ترقي كشور  قانون را راه
  خواهان بود. اصلي ترقي هاي آرمان

  

  رالفكرانوتغيير بيعت من 3.4
هجدهم در فرانسه از جمله ولتر، روسو، ديدرو، رنال، دلباخ، ولنه، هلوسيوس، دالامبر،  ةسد

ترين مصاديق تغيير بيعـت منـورالفكران فرانسـه بـا      و كندروسه از مهم ،برناردن دو سن پير
الفكران روسيه نيـز انتقـادات تنـد سياسـي و اجتمـاعي بـه       رحاكميت اين كشور بودند. منو

خواهـان حقـوق    گري نقش داشت و منـورالفكران  نيز روشن آمريكاحاكميت داشتند و در 
خواهي ايرانيان نيـز تغييـر    ر جنبش مشروطه). د53- 51: 1363طبيعي انسان بودند (برينتون 

اتفاق افتاد. پرسش اين است كه منورالفكران ايران درقبال چه امري يا چه  بيعت منورالفكران
زدايي از قدرت به  اللهي و افسون اعتباركردن انديشة ظل ها با بي چيزي تغيير بيعت دادند؟ آن

ظام سياسي موجود شكستند. اين تغيير بيعت و بيعت خود را با ن ندبرخاستمبارزه با استبداد 
گيـري جريـان منـورالفكري     شاه با انتشار مطبوعات و شكل از نيمة دوم سلطنت ناصرالدين

ارچوب مقدمات فكـري  هتغيير بيعت منورالفكران را بايد در چ ،ديگر عبارت قوت گرفت. به
منتهـي بـه مشـروطيت    هـاي   ها تكوين يافت و در مـاه  مشروطيت ارزيابي كرد كه طي دهه

  تداوم داشت.  نيز
دخيل در مشروطيت ايران از منظر تركيب اجتماعي  منورالفكريگفتني است كه جريان 

در تقابل با مذهب و با اصولي  كه عمدتاً ،الفكري اروپاييرو نيز نگاه به جهان و انسان با منو
الفكري از رجريان منو غالباً ،تفاوت داشت. در ايران عهد مشروطيت ،سكولار و عرفي بودند

ي بـا  ونهـاي دينـي و روحـاني    الفكراني با انديشـه رشد و منو دو منبع دين و عرف تغذيه مي
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سفير فرانسه در تهـران كـه در    ،خواهي درپي تحول و ترقي بودند. اوژن اوبن آزادي ةانديش
 اشـاره خـواهي   در آزادي به نقش تشيع و روحانيت ،ايام مشروطيت در ايران حضور داشت

  :نوشته استكرده و 
كه برمبناي تقابل بنـا   ،هاي قديمي حكومت را سنت خواهي هاي آزادي پيشرفت انديشه

جاي آن، موجبات مشاركت مستقيم مردم ايران را در تركيـب   شده بود، دور ريخته و به
اين بار هم از تحولي كه در  خواهي تمايلات آزادي كه آن  عجيب حكومت فراهم آورد.

داران ايـن   تـرين طـرف   اكنون بزرگ ت گرفت و همئنش ،وجود آمده بود ع بهمذهب تشي
  ).203: 1362توان يافت (اوبن  يانديشه را درميان ملايان م

به نهضت جهت خاص بخشيد و انقلاب رنـگ مـذهبي و   « تافزايد كه روحاني اوبن مي
  ).216- 215: همان» (خود گرفت بهملي 

، پـرورش ، ثريا، حكمت، اخترمنابع و تحقيقات جديد از تأثيرگذاري مطبوعات ازجمله 
 الـدين  خـان، سـيدجمال   ملكـم  زاو آثار منـورالفكراني چـون ميـر    ،قانون، المتين كلكته حبل

اي در  العابـدين مراغـه   زيـن   حـاج  و خـان مستشـارالدوله،   يوسف آبادي، طالبوف، ميرزااسد
، 53: 1391؛ كرمـاني  57: 1379زاده  گوينـد (تقـي   خواهي سخن مي و مشروطه ملتبيداري 

ــراون 178، 165، 161-162، 117، 62-64 ــروي 35: 1329؛ ب ، 26، 19-18: 1385؛ كس
؛ پـروين  39، 19- 18: 1357؛ ايوانـف  233: 1369؛ گروته 362- 359: 1386؛ براون 47-53

ــت 270- 269 ،1ج  :1377 ــن سيد). 203- 199، 186- 183، 100- 99: 1340؛ آدميــ حســ
گيـري جنـبش    را عامـل مهمـي در شـكل    ملتاز رجال عهد مشروطيت، بيداري  ،زاده تقي

و ديگـر   قانونملكم در روزنامة  هاي ميرزا نويسد كه نوشته و مي كند ميمشروطيت ارزيابي 
نويسـد   ). اوبن مي57: 1379زاده  (تقي» آورد وجود مي انقلابي در افكار ايرانيان به«رسائل او 

چاپ  ارشادچاپ مصر،  حكمتو  نما چهرهچاپ كلكته،  المتين حبلهايي چون  روزنامهكه 
به عربي و چاپ مصر در بيـداري   المؤيدو ، تفليسچاپ  ملانصرالدينتركي  ةروزنام، باكو

 المتـين  لحب ـبراي نمونـه   ،مختلف مطبوعات ).213- 212: 1362بود (اوبن ر گذااثرايرانيان 
 ،در مقالات متعددي به انتقاد از نظام استبدادي و تبيـين مفـاهيم جديـد مثـل آزادي     ،كلكته

 :1320 نيالمت ـ لحب ؛6، 6ش  :1319 المتين حبل( ندپرداختو ضرورت مشروطيت  ،مساوات
: 1322 نيالمتــ لحبــ؛ 21- 19 ،38ش : همــان؛ 20، 31 ش :1321 نيالمتــ لحبــ؛ 16 ،28ش 
ــان6- 5 ،26  ش ــان؛ 4- 5: 29ش  :؛ هم ــ؛ 18 ،31ش : هم ــ لحب ؛ 12 ،28 ش: 1323 نيالمت
  ).4 ،35 ش: همان؛ 6 ،28 ش: همان ؛9 ،27 ش: 1324 نيالمت لحب
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 منتهـي  ايه هماها و  در سالبارها  ها امهن بش و ،غيرديني و ديني منورالفكران، مطبوعات
 هــاي بيــدارگري انــد. اشــاره كــرده منــورالفكران بيعــت تغييــربــه  مشــروطيت صــدور بــه

 از ناواعظ ديگر انتقاد و 1323 رمضاندر  يواعظ و انتقاد او از نظام استبداد الدين سيدجمال
: 1361 آبـادي  (دولت است موارد ينا ةجمل از خواني روضه لسمجا و مساجد در حكومت

  ).29 ،1ج  :1352 معاصر؛ 217: 1362 اوبن؛ 66 ،6 ،2ج 
مفاهيم جديد و در اعتراض به وضع موجود اثر آگاهي از بركه  ،الفكرانرتغيير بيعت منو
هـا قبـل از آغـاز     داد. سال هاي متنوعي نشان مي ها و شيوه خود را به شكل ،شكل گرفته بود

اين محافل بـا   .يمشاهد را در تبريز گيري محافل مختلف منورالفكري جنبش مشروطه شكل
 نامه بـه  انتشار مجله و شبو هاي جديد، برگزاري مجالس،  خانه، توزيع كتاب سيس كتابأت

). تشكيل 24- 21: 1399پرداختند (يزداني  انتقاد از نظام استبدادي و ترويج مفاهيم مدرن مي
و ، »مخفي انجمن«، »انقلاب تةكمي« ،»آدميت جامع«خان،  ملكم از سوي ميرزا »انهخ شفرامو«
تمـاعيون  اج«تهـران و تشـكيل حـزب     و در شهرهايي چون كرمـان، تبريـز،   »سري مجامع«

كـه همگـي بـه انتقـاد از      ،هاي آن در شهرهاي مختلـف ايـران   و شعبه »عاميون ايرانيان باكو
هـاي   كارهايي براي تحول داشتند، نمونـه  و راه ندپرداخت مياستبداد و ترويج حكومت قانون 

ايفـا كردنـد   در حركـت جنـبش    را الفكران است كه نقش مهميرديگري از تغيير بيعت منو
؛ ملايـي تـواني   73- 70: 1383؛ آبراهاميان 50- 44: 1399؛ يزداني 247، 208: 1340(آدميت 

 1322 ةحج ـ ذيهجـدهم  بـود كـه در    »مخفـي  انجمن«از مجامع مذكور،  .)61- 56: 1399
هـايي بـا سـيدين طباطبـايي و      هـا و ملاقـات   طور منظم نشسـت  تشكيل شد. اين انجمن به

دهـي جنـبش    سياسي بـا هـدف بيـداري مـردم و سـازمان     و مبارزان  ،منورالفكرانبهبهاني، 
طلبـي   مشروطهخواهي و  كرده است. اعضاي اين انجمن در ترقي خواهي برگزار مي مشروطه
و ، خـان  ملكـم  مستشارالدوله، آثار ميرزا ةيك كلم، بيگ ابراهيم ةنام سياحتكتاب  تأثير تحت

مقـالات   و ،كردنـد  اين آثار را دربـين مـردم پخـش مـي     ،بودند المتين حبل ةمقالات روزنام
، 165، 161: 1391كردنـد (كرمـاني    منتشـر مـي  ملت بيداري منظور  بهانتقادي در مطبوعات 

169 ،178 ،186 ،223 -224.(  
هـاي منتهـي بـه صـدور فرمـان       خواهـان در مـاه   هـاي آزادي  يكي ديگـر از فعاليـت  

انديشي بـراي اصـلاح    رهمداوم و چانشيني  مشروطيت تشكيل جلسات و برگزاري شب
مجلـس شـوراي   «يد چـون  از مفاهيم و نهادهاي جد ،در اين جلسات .بود سياسينظام 
آمـد   ميـان مـي   بـه كار ترقي و نجات سـخن   عنوان راه به» سلطنتي ةمشروط نظام«و » ملي

  ).524، 520-521: 1367السلطنه  (احتشام
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 نـداي «متني با عنـوان   ،خواهان طهمشرو نمقارن با تحص ،در حرم عبدالعظيم حسني

بين مردم پخش شده بود كه بخشـي از مـتن از   » بشري ةفرشت«با امضاي » بشري ةفرشت
خواهي  كرين برينتون در جريان مشروطه مورداشارةمنورالفكران لفة تغيير بيعت ؤييد مأت

» الغـافلين  معالجـامعين يـا مجـا    يا متفرق«ارت كه با عب ،. متن مزبورحكايت داردايرانيان 
را داشــت ملــت هــا بــا حقــوق  قصــد بيــداري مــردم و آشــنايي آن ،شــود شــروع مــي

  ).43-42، 1: ج 1362كاشاني  (شريف
نشـيني   حاضـر در بسـت  » نطـاقين «نشيني در سـفارت انگلسـتان، يكـي از     در ايام بست

تغيير بيعت ثير جريان منورالفكري در بيداري و أكند كه از ت براي مردم قرائت مي را اي نوشته
 حكومـت و ناكارآمدي  ،فقر، فساد مزبور بر ظلم، ةدارد. نوشت نشان الفكران با حكومترمنو

خواهـد كـه در    كنـد و از مـردم مـي    اعتنايي و انفعال مردم انتقـاد مـي   تازد و سپس از بي مي
  ).80- 76 همان:اعتراض به وضع موجود قيام كنند (

نتقاد از خودكامگي سلطنت و بيدارگري مردم الفكران عصر مشروطه با ارتغيير بيعت منو
 ،كه همان تشكيل حكومت قـانون بـود   ،رسيدن به سرمنزل نهايي منظور بهاما  ،انجام گرفت
تشـكيل   ،دليـل به همـين   .نداشتتنهايي كافي نبود و توانايي تغيير را  بهالفكري رجريان منو

  ناپذير بود. اجتناب خواهان ترقيائتلاف 
  

  طبقاتي (منازعه و تضاد طبقاتي)سازي  ناهم 4.4
قائـل   اه ـ كه برينتون در بررسي چهار انقلاب موردنظر خود به ماهيـت طبقـاتي آن   آن دليل به
 ،دارنـد  هـا  نقش طبقـات در انقـلاب  در  هاي ماركسيستي نيز اهميت خاصي ست و تحليلا

گيـريم.   مـي هاي ماركسيستي از مشـروطيت پـي    راه تحليل هم بهسازي طبقاتي را  ناهم ةمؤلف
عامل مادي و اقتصادي  ةفرض كه اساس تحولات برپاي با اين پيش ،ماركسيستي هاي تحليل

خـواهي ايرانيـان را    خطـي كـارل مـاركس، مشـروطه     فرض ايدة تكامل تـك  است و با پيش
نظـر   در اند.  اي طبقاتي و نزاعي بين نظام بورژوازي و حكومت فئودالي ارزيابي كرده منازعه

هـاي   منافع اقتصادي خود را دربرابر سياست كه اين از سپ ،داران بومي و سرمايه تجار ،ها آن
اختيـارات   تحديدمنظور  به را دولت مثل واگذاري امتيازات در خطر ديدند، رهبري حركت

  راه كردند. وران شهري را نيز با خود هم و روحانيون و پيشه نددست گرفت حكومت به
 قـرن در نويسـد كـه    گويـد و مـي   بورژوا در ايران سخن مي ةگيري طبق از شكل يفشاه

و تجـارت بـا    ،هـا  بازرگـاني در شـهر   ةتوسـع  ،نوزدهم نفوذ بـورژوازي اروپـايي در ايـران   



  1400، بهار و تابستان 1، شمارة 12سال  ،جستارهاي تاريخي   214

 

شـد   در ايـران » بـورژوا « نـام  بـه جديد و پرقـدرت   اي هكشورهاي اروپايي باعث ظهور طبق
 تاحـدي تجـارت، قـدرت تجـار     ةافزايد كه درنتيجة توسـع  ). همو مي507: 1354(فشاهي 

 ازها  مين روي آوردند و چون زمينبه خريد ز تا دادند افزايش يافته بود كه به دولت وام مي

نام  پديدة جديدي به ،قرار گرفت» بورژوازي شهري«خارج شد و دردست » ها فئودال«دست 
شــد  راه هــم» فئوداليســم«بــا » بــورژوازي شــهري«وجــود آمــد و  بــه» ازيوفئــودال بــورژ«
و  نـد كردهمين موضـوع را بـا مضـموني ديگـر مطـرح       مني نيزؤايوانف و م ).508  :همان(

اي  دسـت ملاكـان تـازه    شـد و بـه   ها از دست اشراف فئودال خارج مـي  نويسند كه زمين مي
و مأموران حكومتي برخاسته بودنـد. درنتيجـه، قسـمت     ،روحانيون ،كه از بين تجار افتاد مي

 يافتـه پيوند مقدار فراواني با مالكيت فئودالي  در آغاز قرن بيستم، بهاعظم بورژوازي تجاري، 

از تضـاد   ،ديگـر  يدر جـاي  ،). فشاهي13- 12 ،9: 1352مني ؤ؛ م17- 16: 1357بود (ايوانف 
نويسد كه بورژوازي ايـران در دو   گويد و مي سخن مي» بورژوازي«و » دولت فئودال«منافع 

خارجي و حكومت فئودال در نبرد بود. سقوط حكومت فئـودال و اخـراج    ةجبهه با سرماي
كـار   رگ بورژوازي بود. آنـان بايـد وارد  استثمارگران بيگانه (روس و انگليس) اولين كار بز

 .نـد بردفـراوان   ةبهـر  وران شـهري  و پيشه ،ايلات ،ونيشدند و در اين راه از ياري روحان مي
ايلات براي رهايي از ماليات و  ،داده دي و امتيازات ازدستون براي تأمين منافع اقتصايروحان

دليـل محروميـت از هرگونـه     شهري هم به گران و قشرهاي پايين وران و صنعت فقر، و پيشه
و خواسـتار سـقوط    ندپيوسـت و ظلم دولت به جنبش  ،تحمل فشار مالياتي ،حقوق اجتماعي

  ).513- 512 ،510- 509: 1354شدند (فشاهي » دولت فئودال قرون وسطايي«
  :مني از ديگر مورخان ماركسيست نيز بر اين باور استؤم

دار شـهري ايـران عليـه     جنبش مشروطيت مبارزة خـونين طبقـات متوسـط و سـرمايه    
م بود. اين جنبش از لحاظ سازماني هدفش برانداختن قدرت مطلقة فئـودال و  سفئودالي

هـا و فرازهـا بـه     از طي نشيب ي بود و سرانجام پسياستقرار حكومت پارلماني بورژوا
كه يك پايش به زمين  ،داري بزرگ تجاري زده و سرمايهم بورژوا سسازش ميان فئودالي

خاتمه پذيرفت و از لحاظ شكل سازماني به اسـتقرار مشـروطة سـلطنتي     ،چسبيده بود
  ).8: 1352مني ؤملاك منجر شد (م ـ   ابورژو
و  ،قـدرت  ،شهري كه از حقوق اجتماعيپاي  مني، طبقات متوسط خردهؤاز منظر باقر م

به ايـن دليـل بـه     ،استبداد مطلقه نداشتند ةترين نفعي در ادام امتياز مادي محروم بودند و كم
  ).15: همانترين گروه اجتماعي بدل شدند ( انقلابي



 215   )بهزاد قاسميو  مهدي فرجي( ... خواهي ايرانيان تبيين جنبش مشروطه

 

در توضيح تضاد طبقات موردنظر برينتون و نيـز نقـد روايـت ماركسيسـتي از جنـبش      
خواهي ايران  نه منشأ و خاستگاه جنبش طبقاتي بود و نه مشروطهمشروطه گفتني است كه 

وران  پيشـه و  ،توان به تضاد طبقاتي تقليل داد. اگرچه منافع اقتصادي روحانيون، تجار را مي
حقـوقي بـراي مـردم     اثر سوءمديريت حكومت با خطر مواجه شده بود يا اصـلاً برشهري 

هـاي   انديشـه و  الفكرانْربيـدارگري منـو  رسميت شناخته نشـده بـود،    بهدرمقابل حكومت 
تنهـايي   توان بازرگانان را بـه  و نميايفا كردند  را توجهي ستيز دين اسلام نيز نقش قابل ظلم

ثري در هـدايت  ؤنقـش بسـيار م ـ  خـواه   چراكـه روحانيـت آزادي   ،رهبران جنبش دانست
  داشتند.  جنبش

ملي اي  با مطالبه كه وعيبودن جنبش اين است كه اقشار متن دليل ديگر در رد طبقاتي
سفير فرانسه در تهـران، همـه    ،قول اوژن اوبن به ،و فراطبقاتي در جنبش فعاليت داشتند

طلـب، و   جواناني كه در اروپا تحصيل كـرده بودنـد، ملايـان اصـلاح    «گردهم آمده بودند: 
 »آمدنـد ستوه آمده بودند، همه دور هم گرد  بازرگاناني كه از جور و ستم حاكمان مستبد به

 ـ 1917مانند انقلاب  ). درنتيجه نبايد مشروطيت ايران را به215 :1362(اوبن   يروسيه انقلاب
تضاد طبقـاتي   ازسويي ،طبقاتي و منحصر به طبقة خاصي دانست. در جريان انقلاب روسيه

بين روستاييان و مالكان مشهود بـود. روسـتاييان    ،ديگر ازسوي بين كارگران و كارفرمايان و
 اراضـي خـود را تـرك    هاي دولتي و خصوصي را تصرف كردند و بسياري از مالكـانْ  زمين

و كليسا بـين   ،هاي اشراف، دولت و از روستا گريختند. مطالبة روستاييان تقسيم زمين ندكرد
  ).84: 1400 پاتريك سفيتروستاييان بود (

يت ايـران  با نگاه اقتصادي و ماركسيستي ظهور مشروط ،از مورخان ماركسيست ،ايوانف
 است روايت و تحليل خود از مشروطيت ايران را دقيقـاً  كه نتوانسته  ،را تبيين كرده است. او

خطـي اسـتوار    اقتصادي كارل ماركس و براساس رويكرد تكامل تكـ   يسياس ةهمانند فلسف
خواهي ايرانيان  لاك را در جنبش مشروطهدار يا دهقان و م كارگر و سرمايه ةو تضاد طبق كند

خـواهي   و تحليل خود از جنبش مشـروطه   عامل اقتصادي تمركز كرده برنشان دهد، ناگزير 
است. او با اين رويكرد   هاي اقتصادي بنا نهاده و انگيزه ،حوادث ،ها ايرانيان را براساس مؤلفه

 ثر در ظهور مشروطيت بـه عـواملي چـون قحطـي، گرانـي و     ؤها و عامل م در روايت زمينه
هـاي شـهري بـا انگيـزة      ، شـورش روحـانيون كمبود نان و گوشت، تهديد منافع اقتصـادي  

ثيرپـذيري كـارگران ايرانـي شـاغل در بـاكو از      أن، تامالك ـ توسطاقتصادي، استثمار دهقانان 
 و هـاي اقتصـادي تجـار،    دموكرات روسيه، انگيـزه ـ   لهاي بلشويكي و حزب سوسيا انديشه
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 ،17-16: 1357(ايوانـف   است ي شمالي ايران پرداختهسرايت انقلاب روسيه به شهرها
روسـيه بودنـد و كـارگران     1905ثير انقلاب أت افزايد كه انقلابيون ايران تحت ) و مي23-25

هاي روسيه، در بازگشـت بـه    ها و بلشويك دموكراتـ   لثير سوسياأت مهاجر در قفقاز، تحت
 بودنـد » ها و امپرياليسـم  شاه و فئودال عليهمبارزة انقلابي «دنبال  ب بهايران و در جريان انقلا

  ).26- 25: همان(
 ةمشروط منشأ و جهت طبقاتي رد از شواهد موجود درنشيني در سفارت انگليس  بست

 مختلفـي  اقشـار  و بـود  گرفتـه  صـورت  تجـار  و مجتهد بهبهاني هماهنگي است كه با ايران
 داشتند حضور نشيني بست در هم وران پيشه و ،اصناف كسبه، طلاب، سادات، تجار، ازجمله

 ؛120: 1385 كسـروي  ؛73- 71، 2ج  :1361 آبـادي  دولت ؛451 ،433 ،430: 1391 كرماني(
 شـد  مطـرح  نشيني بست در كه هم اي مطالبه ،)28: 1351 حسيني تفرشي ؛219: 1362 اوبن

: 1391 كرمـاني ( بـود  »امنيت و مشروطيت و دياآز« درخواست يا »عدالت مجلس« تشكيل
 ؛73 ،1ج  :1362 كاشـــاني شـــريف ؛29- 28: 1351 حســـيني تفرشـــي؛ 451 ،434- 433

 ،بـود  فراطبقـاتي  اي مطالبـه  ،برخلاف انقـلاب روسـيه   ،. مطالبة مزبور)121: 1385  كسروي
آيد، هدف انقـلاب اكتبـر    ميكي از رهبران انقلاب روسيه برهاي تروتس كه از نوشته چنان آن

صـلح،  «زدن قدرت بـورژوازي بـود.   كناررهبري پرولتاريا و  قدرت جديد بهروسيه تشكيل 
اعلان جنگ طبقاتي عليـه مالكـان و    ،از شعارهاي انقلاب روسيه بود كه درواقع» زمين، نان
كردنـد كـه    ها پس از پيروزي ادعا مي ). بلشويك78: 1400پاتريك  سداران بود (پيت كارخانه

  ).99: همانكنند ( حكومت مينمايندگي از طبقة كارگر  به
هاي منتهـي بـه صـدور     هاي اقتصادي در ماه ها و زمينه اعتقاد نويسندگان مقاله، انگيزه به

هـاي جديـدي در    هاي ماركسيسـتي هـم افـق    و تحليل اند فرمان مشروطيت بسيار بااهميت
اقتصادي  ن تاريخاكه محقق گونه اما بايد متذكر شد همان ،اند شناخت مشروطيت ايران گشوده

نداشـت.   وجـود در ايـران  باور دارند، طبقات متشكل و تاريخي ازجمله اشرافيت مـوروثي  
عدالت و مساوات اسلامي و قوانين ارث در اسلام از ظهـور   ةعوامل مختلف ازجمله انديش

نـوزدهم و   قـرن ). در ايـران  81- 80: 1362سـوي  (عي نداي جلوگيري كرده بود چنين طبقه
. نددست و قطعي وجود نداشت هاي يك بندي بهتر گروه  عبارت بقات يا بهاوايل قرن بيستم، ط

 ؛امكان گذار از يك گروه اجتماعي به گروه اجتماعي ديگر وجـود داشـت   ،ايران ةدر جامع
يـا وزيـر    ،بازرگـان  ،يعني اين امكان وجود داشت كه يك دهقان بتواند به جايگاه روحـاني 

تر  كه پيش ،بورژواـ   لفئودا ةآمدن طبقپديد). 77: 1386تغيير مقام دهد (كوزنتسوا و ديگران 
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طبقـات در ايـران بـرخلاف     ةتنيدگي مسئل شاهدي بر پيچيدگي و درهم ،اخته شدبه آن پرد
  اروپايي آن است. ةنمون

 ـ گـزارش قابـل   ،ق در ايران حضور داشـت 1325كه در سال  ،گروته از منشـأ،   را مليأت
ندارنـد و هـدف    برعهده دهقانان نقشي ،در گزارش اوكند.  و هدف جنبش ارائه مي ،فرايند

  نويسد: جنبش سرنگوني استبداد و تحقق حاكميت ملي است. او مي
قبلي بود. هيچ تشكيلات منظمي انقلابيـون را در   ةشروع انقلاب ناگهاني و بدون برنام

هـاي ايـن نهضـت ايـن اسـت كـه        گـي كرد... يكي از ويژ شهرهاي بزرگ رهبري نمي
در آن شـركت نداشـتند.    ،يعنـي دهقانـان   ،ترين اقشار مـردم  ن و استثمارشدهتري محروم

ي برخوردار بودنـد و از  يكه اكثرشان نيز از تحصيلات اروپا ،فكر اي روشن نخست عده
نـداي آزادي و لـزوم تغييـرات     ،ترسـيدند  دسـت روس و انگلـيس مـي    افتادن ايران به

ين ياي بـود كـه بـه قشـر پـا      جرقه اجتماعي و اقتصادي را سردادند. حركت آنان چون
 ـو طبقة بازرگانان نيز سرايت كرد و باعث شد آتـش انقـلاب   ت روحاني معنـي   مـام ت هب
خصوص بازرگانان مقيم تبريز، ايـن   به ،ور گردد. البته از ديرباز بين طبقة بازرگانان شعله

 ميسـر سـرنگوني نظـام اسـتبدادي     عقيده رواج داشت كه ترقي و تعـالي ايـران بـدون   

زودي  ي بودنـد كـه بـه   يمجد و عظمت ايـران شـعارها   يشود. حقوق عامه و احيا نمي
حركـت درآورد و   و كرمانشـاه را بـه   ،هاي محروم شهرهاي تهران، اصفهان، مشهد توده

اي  و تظاهراتي ترتيـب دهنـد و سـرانجام وارد مبـارزه     اه ييگردهماها نيز  باعث شد آن
اي سري تشكيل دادند و دربارة حـق حاكميـت   ه خواهان انجمن خونين گردند... آزادي
  ).234- 233: 1369كردند (گروته  ها بحث مي مردم و برانگيختن توده

ايران ماهيتي طبقاتي نداشـت   ةدهد كه جنبش مشروط مطالعة مدارك و شواهد نشان مي
بلكه بايد گفت كه  ،كننده نداشت و عامل اقتصادي هم در اين جنبش نقش زيربنايي و تعيين

خواهي ايرانيان،  اند. در جنبش مشروطه نقش مكمل و تشديدكننده داشته هاي اقتصادي گيزهان
 ـ   )، و ماده/ عينملت(بيداري فكري و سياسي  ايده/ ذهن ثيرات أ(ناكارآمـدي حكومـت و ت
بودنـد.   ثيرگـذار أراه بـاهم ت  هـم منافع اقتصادي) و ر زندگي مردم، تورم، گراني، دعملي آن 

 تحقـق  ،محدودكردن اختيارات شاه هدفشان كه داشتند شركت جنبش مختلف هم در اقشار
كه درمـورد انقـلاب روسـيه،     درحالي ،است بوده ملت حقوق براي تأمين و ،مردم حاكميت

دنبــال  هــاي موردبررســي برينتــون، لنــين از رهبــران انقــلاب روســيه بــه يكــي از انقــلاب
رهبـري طبقـة كـارگر بـود      سيس دولتي جديـد بـه  أشكستن نظام پيشين حكومت و ت درهم

  ).909، 821- 820: 1399(تروتسكي 
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  آور در كاربرد زور ناكامي شگفت 5.4
عمـدتاً   مشـروطه  جنبش كه با مطالعة روند حوادث معتقدند حاضر مقالة نويسندگان اگرچه

 بـدون  ،شـد  منتهي مشروطيت فرمان صدور به كه حوادثي جريان ،بود آميز جنبشي مسالمت
بـه   درنهايـت ق به بعد رقم خـورد كـه   1323حوادثي از سال . نبود مه خشونت و درگيري

آن حوادث نارضايتي مردم  ةجمل شد. از منجر شروع اعتراضات و صدور فرمان مشروطيت
و بازرگانان از نوز بلژيكـي رئـيس گمركـات، آشـوب كرمـان، مـاجراي سـاختمان بانـك،         

 شاه بود كه نخسـتين اقـدام سـيدين   د مسج ةو واقع ،زدن علاءالدوله به پاي بازرگانان چوب
عبـدالعظيم   حـرم مهاجرت به  و عنوان رهبران اصلي جنبش مشروطه بهطباطبايي و بهبهاني 
  ).219- 218: 1362؛ اوبن 75- 59: 1385 ؛ كسروي29- 28 ،1: ج 1362بود (شريف كاشاني 

 ـ عـين  ،پـذيرفت  را عبـدالعظيم  حـرم  ن بـه اهاي مهاجر خواسته شاه كه اين از پس  ةالدول
عبدالحميد سـيد هـا   در اين كشاكش كه اينتاكرد  صدراعظم از اجراي مطالبات خودداري مي

الاول  جمـادي  بيسـتم ن در تـاريخ  اقتل رسيد و در اعتراض به اين قتل تني چند از معترض به
از  ،رهبـران جنـبش   ،رسيدند. طباطبايي و بهبهـاني  قتل بهمسجد جامع/ آدينه)  ة(واقع 1324
ن به جهـاد يـا   او بدون دعوت معترض ،بازار را باز كنند ،خواستند كه متفرق شوندن امعترض

 الاول به قم مهـاجرت كردنـد (تفرشـي حسـيني     جمادي 23آميز، در تاريخ  اقدامي خشونت
ــاني26- 25: 1351 ــروي414- 403: 1391 ؛ كرمـ ــد  .)116- 113: 1385 ؛ كسـ  24روز بعـ

عنوان  هزاران نفر به درنهايتتدارك ديدند كه  نشيني را الاول تجار نيز مقدمات بست جمادي
گري از سفارت انگليس در اين سفارت بست نشستند و  مقاومت منفي و درخواست ميانجي

 ؛ شريف كاشاني433- 430: 1391 (كرمانيجلوگيري نكرد  نشيني از اين بست حكومت هم
چنـد تـن از   عبدالحميد و سـيد قتـل   ).28- 27: 1351؛ تفرشي حسيني 74- 73 ،1: ج 1362
  خواهان بود. ترين خشونت حكومت با مشروطه ن در واقعة مسجد جامع/ آدينه عمدهامعترض

آميـز   هاي مسـالمت  راه ،طباطبايي و بهبهاني دو مجتهد رهبري به ،خواهي جريان مشروطه
 تعقيـب نشـيني را   و بسـت  ،نـي، مهـاجرت  افك مانند ايستادگي برسر مواضع، مذاكره، واسطه

نظامي و درگيري مسلحانه از طرف  ةصدور فرمان مشروطيت نه با غلب نيزت كرد و عاقب مي
اين توضيح كه مذاكره و  اب ؛ست آمدد به آميز هاي مسالمت بلكه با همين راه ،خواهان مشروطه
 ازو  يمشـاهد  را شـاه ان حكومـت و شـخص   وابسـتگ  با افكني بين رهبران مشروطه واسطه
و انتقـال   ،مانيسفير عث ،بيگ الدين شمسگري  واسطه :هاست زني اين مذاكرات و راي ةجمل

، نامة طباطبايي 1324 صفرالدوله در  كنندگان، مذاكرة طباطبايي با عين هاي مهاجرت خواسته



 219   )بهزاد قاسميو  مهدي فرجي( ... خواهي ايرانيان تبيين جنبش مشروطه

 

الملك بـه  ناصر ةشاه، نام الدينر، نامة طباطبايي به مظف1324الاول  تاريخ ربيع الدوله به به عين
راهـي بـا جنـبش و پـذيرش      ت انگليس براي جلب همهاي بهبهاني به سفار طباطبايي، نامه

 السـلطنه  ؛ احتشـام 377، 359- 357: 1376كرماني خواهان و شاه ( گري بين مشروطه ميانجي
ــ ؛531- 527: 1367 ــادي آ تدولـ ــر؛ 25- 19 ،2ج : 1361بـ ؛ 86- 85 ،1ج  :1352 معاصـ

الاسلام  عريضة تلگرافي علماء اعلام و حجج« )،106- 101، 97- 95، 94- 92 :1385  كسروي
 ـ     بر دل مبني» تبريز حضور شاه هـا بـه تهـران     آن ةجـويي از مهـاجرين قـم و اعـادة محترمان

 ةعريض ـ«نشينان سفارت انگليس به شاه تحت عنوانِ  نامة بست ،)536- 535: 1373  (كرماني
بـر   مبنـي » شـاه شـاه خلـداالله ملكـه     الـدين رحضرت بندگان شاهنشاه مظف حضور اعلي ملت

بـر   ن قـم بـه شـاه مبنـي    ا، نامـة مهـاجر  »مجلس معدلت«سيسِ أه با تدرخواست موافقت شا
)، عريضة ارسالي طلاب و 465- 464 ،434- 433: 1391درخواست تشكيل مجلس (كرماني 

عـرض حـال عمـومي    «صرافان متحصن در سفارت انگليس توسط گرانـت داف بـه شـاه،    
تـر،   جالـب  ). ازهمـه 99 ،92 ،1ج  :1352معاصـر  به گرانـت داف ( » متحصنين در سفارت
 ةاعـاد «ن قـم و  اوليعهد نزد پـدرش در جلـب رضـايت مهـاجر     يميرزا  شفاعت محمدعلي

؛ كسـروي  457- 456: 1391شاه اسـت (كرمـاني    رالدينفها و جواب مثبت مظ آن» ةمحترمان
راهي  خواهان هم ). براساس شواهد تاريخي، دولت انگليس هم با مشروطه127- 126: 1385

 :1352 معاصـر ؛ 82- 81 ،1: ج 1362كرد (شريف كاشـاني   بار فشار وارد ميداشت و بر در
  ).235: 1369؛ گروته 215- 214: 1362اوبن  ؛94، 68 ،66 ،1  ج

شاه  عاقبت ،نشيني در سفارت انگليس در جريان بود در ايامي كه تحصن در قم و بست
د و بعد عضدالملك را جاي او منصوب كر الدوله را از صدارت عزل و مشيرالدوله را به عين
. كـرد ها براي بازگشت به تهران اعزام  ن قم و جلب رضايت آناگو با مهاجرو گفت منظور به

خانه و  خط عدالت دست«ن قم شرط بازگشت را صدور امهاجر ،گرفته در مذاكرات صورت
خواهان موافقـت كـرد و در    شاه با خواستة مشروطه ،درنهايتكرده بودند.  بيان» مشروطيت

و فرمان شاه در حضور  كردمشروطيت را صادر فرمان  1324الثاني  جمادي چهاردهمتاريخ 
 24ن هـم در تـاريخ   او مهـاجر  نشـين در سـفارت انگلـيس قرائـت شـد      هزاران نفر بسـت 

). پـس از اسـتعفاي   90- 81 ،1: ج 1362الثاني به تهران بازگشتند (شـريف كاشـاني    جمادي
نشـينان وجـود    گزيني مشيرالدوله، اختلافاتي برسر تأمين مطالبـات بسـت   له و جايالدو عين

و گرانت داف كـارگزار سـفارت    ،نشينان، دربار وآمدهايي بين بست داشت و مذاكره و رفت
در » ملـت  يامنارجال دولت و «اي مركب از  انگليس در جريان بود. عاقبت مجلس مذاكره

  :صدراعظم انجام شد ةمنزل مشيرالدول
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پس از مذاكرات بسيار و مباحثات طولاني اتفاق آرا بر اين قرار گرفت كـه فرمـاني   
از شاه درخصوص تأسيس مجلس مبعوثان و انتخاب وكلاي ملت صادر شود. پس 

ه و مردم خط، آن را به سفارت برده در حضور متحصنين قرائت شد از صدور دست
 بنگريـد بـه   بـاره،  دراين ؛11-10 ،1ج  :1363 آبي كتاب( با كمال رضايت پذيرفتند

  ).95-94: 1352 معاصر

خواهـان   نشيني مشروطه و بستكبرا مهاجرت  درمورد اقدام دولت پس از نارنجي كتاب
كه جنبش را بـا زور سـركوب    يا اين ؛نويسد كه دولت دو راه داشت در سفارت انگليس مي

جاكـه بـه پادگـان تهـران، كـه تعـداد        ازآن« تن به اصلاحات بدهـد؛ سرعت  بهكه  كند يا اين
». شـد اميـدي بسـت، راه دوم انتخـاب شـد      نمـي  ،افرادش كم و سازوبرگ آنان اندك بـود 

 نـارنجي  كتـاب ن قم موافقت شد (االدوله از صدارت استعفا داد و با درخواست مهاجر عين
 ،نكـرد  قـدام ا دليل كمبود قواي نظامي به سـركوب جنـبش   كه شاه به ). اين17 ،1ج  :1367

چراكه قبلاً در ماجراي مسجد جامع/ آدينـه سـربازان حكومـت     ،منطقي و موردقبول نيست
و چند نفر را هم كشـته بودنـد. دو سـال بعـد از     كردند روي جمعيت معترض تيراندازي  به

خـواه را اعـدام    رهبران آزادي ،بست توپ بهشاه مجلس را  محمدعلي ،صدور مشروطيت نيز
بسـتن   تـوپ  مقاومت تبريز پرداخت. در فاصلة اعلان مشـروطيت تـا بـه    ةو به محاصر ،كرد

د   ،مجلس ده و عـ نظـامي موجـود در تهـران چنـدان تقويـت نشـده بـود كـه بگـوييم           ةعـ
قواي نظامي لازم را براي سركوب نداشت.  ،محمدعلي ،شاه در مقايسه با پسرش مظفرالدين

ديگـري ازجملـه تحريـك روسـيه و     شاه بـه عوامـل    مسئلة كاربرد زور در زمان محمدعلي
 ،شـاه  شاه، درگيري مجلس و دربار، خودكامگي محمـدعلي  حمايت اين كشور از محمدعلي

تـوان گفـت كـه جنـبش      لـذا مـي   .گـردد  خواهـان برمـي   هاي مشروطه ورزي و برخي افراط
آميز بود و فرمان مشروطه تحت فشـار   عمدتاً مسالمت ،ها برخي خشونتباوجود  ،مشروطه
 ورزي ة چندجانبه صادر شد. در ماجراي مسجد جـامع/ آدينـه حكومـت خشـونت    و مذاكر

 ـ  كرد، تـري داشـت.    ثير بـيش أاما جريان مذاكره و فشار از ابتداي جنبش در جريان بـود و ت
 رو، ازايـن  .نداشـت  مخـالفتي  دربار، بـا جنـبش   خلافبر ،شاه مظفرالدينخود  ،ديگر ازسوي

دليل فقدان قواي كافي نتوانست جنـبش   اما بهداشت، توان گفت كه شاه قصد سركوب  نمي
  را سركوب كند.
 يسـفير عثمـاني، گزارش ـ   ،بيـگ  الـدين  وكيف صدور فرمان مشروطيت شمس دربارة كم
  نويسد: مي و جالب دارد
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كه حكومتش هم از انتظام امـور نـاتوان شـده و     ،مريض شدتبه شاه كه شد آن نتيجه
 ،بـود  شـده  روروبـه  مـالي  تضـييقات  بـا  شدتبه هم به سربازانش نداشت و ياعتماد

 وجـود  كـه  زيـادي  اصـرار  درمقابـل ... 1324 ةسـن  الآخرجمادي 14 تاريخ به درنهايت
  ).21- 20 ،9 سند: 1400 ي(حضرت كرد صادر ...مجلس تشكيل خطدست ،داشت
ولـي خشـونت نداشـت... از     ،آسـا بـود   وقوع انقـلاب ايـران بـرق   «نويسد:  اوبن نيز مي

هاي سياسي ايـران در   آشوب ةانقلاب، هم ةآلود پرهيز نمود... از آغاز دور هاي خون آشوب
بــا اشــاره بــه قتــل  ،). ويشــارد216: 1362(اوبــن » يافــت محيطــي امــن و آرام ادامــه مــي

آدينه اجتماع  ني كه در مسجد جامع/اسيدعبدالحميد و درگيري سربازان حكومت با معترض
نوشته  وريزي ارزيابي كرده  بدون خون خواهي ايرانيان را روند جنبش مشروطه ،كرده بودند

 ،پيوسـت  وقـوع  بـه هايي كه در روز اول  آشوبمگر در  ،تمام اين ماجراهاي سياسي: «است
ريزي پايان گرفت. چنين حوادثي در ساير شـهرهاي بـزرگ    بدون شليك يك تفنگ و خون

  ).334- 331: 1363ويشارد (» يان يافتهاي خونين جر بدون درگيري
 ،برينتون، دربار تصميم جدي در سركوب انقلابيون داشت ةدر چهار انقلاب موردمطالع

 ذكـرش طوركـه   . هماننبود مصمم ولي در جنبش مشروطة ايران شاه به سركوب معترضان

گـو درصـدد   و هـاي مـذاكره و گفـت    گري و روش خواهان از طريق ميانجي رفت، مشروطه
اقـدام  تـر بـا    يابي بـه مطالبـات خـود بودنـد. كـاربرد زور درمقابـل انقلابيـون بـيش         دست

  طرح است. استبداد صغير قابل ةبستن مجلس و دور توپ شاه در به محمدعلي
نيت  حسنمعروف است، به  »فرمان مشروطيت«كه به  ،الثاني جمادي چهاردهمدر فرمان 

  ست:شاه در اعطاي مشروطيت اشاره شده و آمده ا

از  ياهـال  ةقاطب .نمايند منتشر و اعلان را مبارك خطسواد دست كه داريم مي مقرر نيز و
 و مطلـع  كمـاينبغي،  اسـت،  ايـران  ملتدولت و  يترق بهراجعما، كه تماماً  ةحسن ياتن

ــه ــال مرف ــغول الح ــاگويي مش ــن دوام دع ــت اي ــن و دول ــي نعمــت اي ــند زوالب  باش
  ). 130: 1385 كسروي؛ 86 ،1: ج 1362 يكاشان  يف(شر

نظاميـه   ةالآخـر در مدرس ـ  جمـادي  27غيررسـمي مجلـس در تـاريخ     ةدر اولين جلس ـ
كه در آن متن، د كرقرائت  ملتمتني را از طرف  ،خواهان معروف از آزادي ،المتكلمين ملك

دن زمينـه بـراي احقـاق    كر و فراهم ،تشكيل مجلس ،خاطر اعطاي آزادي شاه به از مظفرالدين
شده و دعاگوي شاه  دهكرتشكر  و دولت ملتو سلطنت و برقراري اتحاد بين  ملتحقوق 
 توســطراهــي و صــدور فرمــان مشــروطيت  ). هــم760- 759: 1384 صــالح ميــرزا( اســت
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ايران است، صـدق مفهـوم    ةبودن مشروط آميز كه گوياي مسالمت براين شاه، علاوه مظفرالدين
  سازد. جدي مواجه مي ةا مسئلخواهي ايرانيان را نيز ب انقلاب درباب مشروطه

كه براساس فرمان مشروطيت قرار بر انتخاب نماينده از بين طبقات  ديگر اين مهممطلب 
نشـان   تمـايلي  دوستي به حضور در انتخابـات  شاه ةبهان زادگان به شاه ةاما طبق ،گانه بود شش
هـا   و آن راني سخنزادگان  بين شاهدر 1324شعبان  هشتمشاه در تاريخ  الدينمظفردادند.  نمي

كه از زمان وليعهدي در فكر تشكيل مجلـس   افزودرا به شركت در انتخابات ترغيب كرد و 
امـا هربـار    ،در زمان سلطنت خودم چندين بار درپـي تشـكيل مجلـس شـورا افتـادم      ،بودم

خـان   نصـراالله  صـدارت ميـرزا   ةدر دور كـه  اين تاها موانعي تراشيدند  درباريان و صدراعظم
شـاه در   الـدين رحجج اسلام فرمان تشكيل مجلس صادر شد. مظف همكاريمشيرالدوله و با 

  افزايد: زادگان مي ود دربين شاههاي خ ادامة صحبت
صراحت طبع اين آزادي مشروع و مجلس شوراي ملـي را بـه    پس همه بدانيد كه ما به

ا با نهايت شوق خودمـان  پرست خود عنايت فرموديم و رياست اين مجلس ر شاه ملت
 مجلـس  ايم و اين مجلس محترم مجلس خود ماست. هركس ضديت با اين قبول كرده

  ).765- 764: همان( به شخص ما ضديت كرده ،نمايد

زور،  نداشـتن  آميزبـودن مشـروطه، كـاربرد    مسـالمت  زادگـان  شاه دربين شـاه  راني سخن
 كـه  دهد نشان مينظام مستقر  چهارچوبدر  را و ماهيت اصلاحي جنبش ،بودن آنن طبقاتي

كنندگان كشور و  تغييري اساسي در تركيب اداره ،خلاف چهار انقلاب موردبررسي برينتونبر
خواهي ايرانيـان را   وجود نياورد. معني اين سخن آن است كه جريان مشروطه نظم مستقر به

بـراي   ،كنـد  نتون ارائه مـي تعريفي كه بري بنابه ،»انقلاب«ناميد و اطلاق مفهوم » جنبش«بايد 
  مشروطيت ايران مصداق ندارد.

راهـي داشـته اسـت     دهد شاه با مشـروطيت هـم   اخبار متعددي وجود دارد كه نشان مي
شـاه   مظفرالدينپس از مرگ  .)144، 142: 1389ت ي؛ هدا129، 119- 118: 1385(كسروي 
دليـل اعطـاي آزادي و    بـه ، 1324 ةقعـد  ذي 25 ةرئـيس مجلـس در جلس ـ   ،الدوله نيز صنيع

 خواندهاز شاه مرحوم  را شاه، نطق تمجيدآميزي الدينرايران از سوي مظف ملتمشروطيت به 
 با انقلابيون ). در چهار انقلاب موردبررسي برينتون، شاه33 ،1ج  :1367 نارنجيكتاب ( بود

ن حوادث چنين تعاملي نداشت و انقلابيون هم چنين تقديري از شاه خود نداشتند. در جريا
او،  ةگيري و اعدام تزار نيكلاي دوم و تمام اعضاي خانواد روسيه كناره 1917 ةانقلاب فوري
را  انقلابيـون  توسـط تصرف نهادها و تمام پتروگـراد   و ،امپراتورگيري وزراي  فرار يا دست
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). 900- 896 ،132، 123- 122: 1399؛ تروتسكي 72، 70- 69: 1400پاتريك  س(فيت شاهديم
پاتريـك   سكرد (فيت مي دعوتها را به قيام مسلحانه  كجريان انقلاب روسيه بلشويلنين در 

و  داشتند). انقلابيون روسيه تشكيلات سياسي 827، 823- 822: 1399؛ تروتسكي 92: 1400
در  ).795- 793 :1399تروتسـكي  دادنـد (  تشكيلهم » نظامي انقلابي ةكميت« مبارزه ةدامادر

سسات ؤم شوراي پتروگراد انقلابيـ   ينظام ةكميت آمد ودر مسلحانهشكل  ماه اكتبر مبارزه به
 را جلسات اعضاي دولت موقت) برگزاري و كاخ زمستاني (محل حضور و ،دولتي ،شهري

). سـخن آخـر   69: 1400پاتريـك   س؛ فيـت 933، 900- 894، 885- 884: همان(تصرف كرد 
 سياسـي با روش مذاكره و فشار  كه اگر توافقي دربين نبود و اعطاي مشروطيت در ايران اين

، چگونه امكان داشـت كـه پـس از تغييـر نظـام سياسـي از اسـتبدادي بـه         گرفت انجام نمي
و  ،در افتتـاح مجلـس حضـور داشـته باشـد      ،برسر كار بماند چنان مشاه سابق ه مشروطيت

 آميـز بـوده   رساند كه اعطاي مشـروطه مسـالمت   اين مي ؛را امضا كند مشروطه اساسي قانون
  معناي واقعي به انقلاب منتهي نشد. بهخواهي ايرانيان  مشروطهو  است

  
  گيري جهينت. 5

 ناكـامي « ،»تضـاد طبقـاتي  « ،»رشـد اقتصـادي  «هـاي   دهد كه مؤلفـه  نتايج اين مقاله نشان مي

شود. در سه  نمي ق) ملاحظه1324در جنبش مشروطيت ايران ( »زور كاربرد در آور شگفت
هاي  ايران با چهار انقلاب مدنظر برينتون اشتراك ندارد. مؤلفه ةمشروطلفة مذكور، جنبش ؤم
در جريان مشروطيت ايران با چهار » تغيير بيعت منورالفكران«و » ماشين حكومت ييآناكار«

دهد كه  هاي مقاله نشان مي اند. يافته انقلاب موردبررسي برينتون مشترك بوده و مشاهده شده
حكومـت، مشـكلات    ناكارآمديستگاهي شهري داشته و نتيجة خواهي ايرانيان خا مشروطه

عنوان گروه فشار  خواه (به الفكران و روحانيون مشروطهراقتصادي، و بيدارگري و مبارزة منو
گـر    مايـان نداشـتند كـه    درازي هـا در ايـران عقبـة    موردنظر برينتون) بوده است. اين مؤلفـه 

جديـد بودنـد كـه بـا      تمـدن ايران در مواجهـه بـا    سنتيخوردن تعادل نظام اجتماعي  برهم
  خواهي منتهي شدند. هايي به جنبش مشروطه جرقه

بايد گفت كه حكومت و  ،هايي كه در مشروطيت ايران ملاحظه نشدند در توضيح مؤلفه
 كـه  ايـن  ديگـر مواجـه بودنـد.    جـدي اقتصادي با چالش  ةمردم در عصر مشروطه در حوز

 ةبايد گفت كه جامع ـ ،خواهي ايرانيان هاي اقتصادي در مشروطه اهميت بسيار انگيزه باوجود
آمـدن  تنيـدگي طبقـات و پديد   دليل درهم همانند چهار انقلاب موردبررسي برينتون، ب ايران به
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حكومت قـانون)،   تشكيلو فراطبقاتي (ملي مطالبة چنين طرح  داران شهري و هم طبقة زمين
داران يـا دهقانـان و    د بين كارگران و كارخانـه ماهيتي طبقاتي نداشت و تضاد طبقاتي موجو

كه موتور محركة انقلاب روسيه شد، در مشروطيت ايران ديده نشد. پس از صدور  ،ناملاك
خاصي شكل نگرفت. اقشار مختلف بـا   ةنظم جديدي با رهبري طبق ،فرمان مشروطيت نيز

نظـم مسـتقر بـه    ارچوب ه ـچ شاه گردهم آمده بودنـد كـه در   هدف محدودكردن اختيارات
  نتايجي نيز دست يافتند.

گيري  و شكل ،عنوان ماده/ عين) منافع اقتصادي (به و مشكلاتامان داخلي، س هشرايط ناب
 و متقابـل  اي ديالكتيـك  هرابط ـ ايـران عنوان ايده/ ذهـن) در تحـولات    هاي جديد (به آگاهي

 سـرعت  بـه آن  داد وخواهي را شـكل   مشروطهروند  ديالكتيكي ذهن و عينْ  ةداشتند. رابط

ارچوب ايـن  ه ـرا هـم در چ » تغيير بيعت منورالفكران«الفكري و ربخشيد. ظهور جريان منو
از  ،جـامع  مسـجد  از مورد واقعة غير به ،قاجارحكومت  وصف بااين. كردرابطه بايد ملاحظه 

ناكامي و بر  ايران مبني ةزور در مشروط كارنبردن بهو زور استفاده نكرد.  ،پليس ،قواي نظامي
گـرفتن جريـان فشـار و مـذاكره از طـرف       شـكل  ةبلكه درنتيج ،ناتواني دستگاه قاجار نبود

  بود. شاهراهي شخص  و البته هم ،خواه وطهن مشروروحاني ،منورالفكران
خـواهي ايرانيـان، اشـتراكات و     هـاي مشـروطه   بر تبيـين زمينـه   علاوه ،نتايج مقالة حاضر

، آمريكـا هـاي بـزرگ دنيـا (انگلـيس،      مقايسه با انقـلاب  ايران در ةافتراقات جنبش مشروط
دهد. نكتة مهم اين است كه برعكس چهار انقلاب بزرگ، در  و فرانسه) را نشان مي ،روسيه

ايران انقلاب در سطح آن چهار كشور و معادل مفهوم انقلاب موردتعريـف برينتـون اتفـاق    
نشيني ناگهاني و شديد گروهي اسـت  جا«گويد:  نيفتاد. برينتون در تعريف انقلاب چنين مي

متصـدي   ازايـن  پـيش جاي گروهي ديگر كه تا  به ،اند دست نداشته كه تاكنون حكومت را به
 اتفـاق چنين تحولي در مشروطيت ايران  بر اين اساس، ».اند ادارة دستگاه سياسي كشور بوده

  بوده است.» جنبش«بلكه  ،»انقلاب«خواهي ايرانيان نه  توان گفت كه مشروطه مي و نيفتاد
  
  نامه كتاب
  .مركز: تهران گران،يد و روزمنديكاظم ف ةترجم ،انقلاب دو نيب رانيا ،)1383( رواندي ان،يآبراهام

  .سخن: تهران ،تينهضت مشروط ةمقدم و يآزاد فكر)، 1340( دونيفر ت،يآدم
 ةنشـد در آثـار منتشر  يو اقتصـاد  ياس ـيو س ياجتمـاع  افكار)، 1356و هما ناطق ( دونيفر ت،يآدم

  .آگاه: تهران ،دوران قاجار
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  .ستونيب: تهران ،ييرضا رضا ةترجم ،1911- 1906 رانيا ةمشروط انقلاب)، 1379جانت ( ،يآفار
قاجار: گزارش كنسول ابوت از اقتصاد  ةدر دور رانيو تجارت ا شهرها)، 1396ادوارد ( تيك ابوت،
  .ريركبيام: تهران السادات، سيرئ نيدعبدالحسيس ةترجم ،1866 - 1847 رانيا ةجامعو 
 ،يموسـو  يدمحمدمهديس ـ كوشـش  بـه  ،السلطنه احتشام خاطرات)، 1367( محمود لسلطنه،ا ماحتشا

  .زوار :تهران
 ،يديسع اصغر يعل حاتيتوض و يحواش و ترجمه ،1907- 1906: امروز رانيا)، 1362اوژن ( اوبن،

  .زوار: تهران
 يتهـران: شـركت سـهام    ،يكاظم انصـار  ةترجم ،رانيا تيمشروط انقلاب)، 1357م. س. ( وانف،يا

  .يبيج يها كتاب
(مبشـر   پـژوه  احمد يحواش و ترجمه ،1909 تا 1905 سال از: رانيا انقلاب)، 1329ادوارد ( براون،

  .معرفت كانون: تهران)، ونيهما
 ،يمحمد عباس ـ ةترجم ،تيمشروط ةدور در رانيا اتيادب و مطبوعات خيتار)، 1386ادوارد ( براون،

  .علمتهران: 
  .نوتهران:  ،يمحسن ثلاث ةترجم ،انقلاب چهار يكالبدشكاف)، 1363( نيكر نتون،يبر

، ترجمـة م.  ايـران  مشـروطة  انقـلاب  دربـارة  مقالـه  سه)، 1357پاولويچ، م.، و. تريا س. ايرانسكي (
  هاي جيبي.  هوشيار، تهران: شركت سهامي كتاب

 نشـر  مركـز : تهران ،سانينو يپارس گريد و انيرانيا ينگار روزنامه خيتار)، 1377( نيناصرالد ن،يپرو
  .يدانشگاه

 ـا درمـورد )، 1368ادوارد ( اكوبي پولاك،  :تهـران  ،يدار جهـان  كـاوس يك ةترجم ـ ،اني ـرانيا و راني
  .يخوارزم

  .ريگ شب :تهران ،يمؤمن باقر كوشش به ،كلمه كي)، 1356( خان وسفي رزايم ،يزيتبر
  .لوفريتهران: ن ،يباستان ديسع ةترجم ،هيروس انقلاب خيتار)، 1399لئون ( ،يتروتسك
 افشار، رجيا كوشش به ،رانيو انقلاب ا تياخبار مشروط ةروزنام)، 1351( داحمديس ،ينيحس يتفرش

  .ريركبيام: تهران
  .فردوس: تهران ،رنيا تيمشروط انقلاب خيتار)، 1379( دحسنيس زاده، يتق

  .لوگوس: جا يب ،يعثمان ويآرش تيروا به رانيا ةمشروط)، 1400حسن ( ،يحضرت
  االله گلكار، تهران: اميركبير.  تصحيح سيف كوشش حميد سياح، به )، به1359( سياح خاطرات حاج

  .يفردوس: تهران ،ييحي اتيح)، 1362( ييحي ،يآباد دولت
  .6 ش، 9س )، 1319( نيالمت حبل ةروزنام
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  .28ش ، 9س )، 1320( نيالمت حبل ةروزنام
  . 38، 31 ش، 10س )، 1321( نيالمت حبل ةروزنام
  .31، 29، 26 ش ،11س  )،1322( نيالمت حبل ةروزنام
  .28 ش ،12س  )،1323( نيالمت حبل ةروزنام
  .35، 28 ،27 ش ،13س  )،1324( نيالمت حبل ةروزنام

 شـركت : تهران ،يلانيگ يفخر داع يتقمحمد ةترجم ،رانيا خيتار)، تا يمولزورت (ب يپرس كس،يسا
  .رانيا كتبچاپ و انتشارات  يسهام

  .سخن: تهران ،يدهباش يعل كوشش به ،احيس حاج ةسفرنام)، 1390( يمحمدعل اح،يس
  .چشمهتهران:  ،نوزدهم قرن در رانيا اقتصاد)، 1373( احمد ف،يس
 ـمنصـوره اتحاد  يگـردآور  ،روزگـار  در هياتفاق اتيواقع)، 1362( يمحمدمهد ،يكاشان فيشر و  هي

  .رانيا خيتار: تهران ان،يسدوند روسيس
  .ريگ شب: تهران ،يمؤمن باقر يحواش و مقدمه با ،احمد كتاب)، 1356( ميعبدالرح طالبوف،

  آژند، تهران: گستره. عقوبي ةترجم ،رانيا ياقتصاد خيتار)، 1362چارلز ( ،يسويع
 منـوچهر  يترجمـه و حواش ـ  ،يزمسـتان  سفر به معروف ؛زريفر ةسفرنام ،)1364( يليب مزيج زر،يفر

  تهران: توس. ،يريام
 ياجتماع و يفكر تحولات از كوتاه يگزارش: تيمشروط تا ها گات از)، 1354( محمدرضا ،يفشاه

  .گوتنبرگ: تهران ،يفئودال ةجامع در
  .گوتنبرگ: تهران ،رانيا در يدار هيسرما نيتكو)، 1360( محمدرضا ،يفشاه

 تهـران:  ،ينورصـادق  نيحس ـ ةترجم ـ ،رانيا به فلاندن اوژن ةسفرنام)، 1356اوژن ناپلئون ( فلاندن،

  .ياشراق
  .شاپورخواست: آباد خرم ،يريجزا دحسنيس ةترجم ،هيروس انقلاب)، 1400( لايش ك،يپاتر تسيف

)، 1363( رانيا ةانقلاب مشروط ةدربار سيانگل ةوزارت امور خارج ةمحرمان يها گزارش ؛يآب كتاب
  .نو: تهران ،يريبش احمد كوشش به
 ـا ةمشـروط  انقـلاب  ةدربـار  يتـزار  يةروس ةخارج وزارت ياسيس يها گزارش ؛ينارنج كتاب  راني
  .نور: تهران ،يرياحمد بش يراستاريو و كوشش به ان،يقاسم نيحس ة)، ترجم1367(
و  يعلم: تهران ،يمازندران ديوح يلعغلام ةترجم ،رانيا يةقض و رانيا)، 1380( ليناتان رجوج كرزن،

  .يفرهنگ
: تهـران  ،يرجانيس ـ يديسـع  اكبر يعل اهتمام به ،انيرانيا يداريب خيتار)، 1376( الاسلام ناظم ،يكرمان
  .كانيپ
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  .ريركبيام: تهران ،انيرانيا يداريب خيتار)، 1391( الاسلام ناظم ،يكرمان
  .نگاه: تهران ،رانيا ةمشروط خيتار)، 1385احمد ( ،يكسرو

 ةم ـين تا هجدهم ةسد انيپا در رانيا ياقتصاد  ـ ياجتماع و ياسيس اوضاع)، 1358ن. آ. ( كوزنتسوا،
  .الملل نيبتهران:  ،يزديا روسيس ةترجم ،يلاديم نوزدهم ةسد نخست
  .زوار: تهران ،رانيا نينو خيتار رامونيپ ييها پژوهش)، 1386( گرانيو د .آ. ن كوزنتسوا،
  تهران: مركز. لوند،يجل ديمج ةترجم ،گروته ةسفرنام)، 1369هوگو ( گروته،

  ، ترجمة ميرزا حيرت، تهران: سعدي.تاريخ ايرانتا)،  مالكم، سرجان (بي
 يمل ـ بانـك : تهـران  ،يس ـينف ديسع حيتصح به ،هيمجد ةرسال)، 1321( محمدخان رزايم مجدالملك،

  .رانيا
 سـپانلو، تهـران:   يمحمدعل كوشش به ،گيب ميابراه ةنام احتيس)، 1388( نيالعابد نيز  حاج ،يا مراغه

  .آگه
وزارت  ةمحرمان اسناد يرو از مستخرجه: رانيا در تيطرومش استقرار خيتار)، 1352حسن ( معاصر،

  .نايس ابن: تهرانحسن معاصر،  يةته و استخراج ،انگلستان ةخارج
  .ياسلام انقلاب و ينيخم امام ةپژوهشكدتهران:  ،يآزاد يبرا تكاپو)، 1399( رضا يعل ،يتوان ييملا
  .ريگ شب: تهران ،تيانقلاب مشروط ةآستان در رانيا)، 1352باقر ( ،يمؤمن

 ةدر ورط رانيا ياسيس ةتوسع: 1326- 1324مجلس اول  مذاكرات)، 1384( نيغلامحس صالح، رزايم
  .اريماز: تهران ،الملل نيب استيس
 نيكـر  ينظـر  يهـا  افتـه ي بـر  هي ـتك با تيمشروط انقلاب در تب يها نشانه«)، 1385( بهرام ،ينوازن

  .230 و 227 ش ،ياقتصاد  ـ يـاسيس اطلاعات ةمجل ،»نتونيبر
  .ريركبيام: تهران ،يمازندران ديوح ةترجم ،هيقاجار ةدور رانيا خيتار)، 1348رابرت گرانت ( ،واتسون

  .نيتهران: نو ا،يرنيپ يعل ةترجم ،رانيا در سال ستيب )،1363( جان شارد،يو
  ، تهران: زوار.خاطرات و خطرات)، 1389خان ( قلي هدايت، مهدي

  .ينتهران:  ،مشروطه مجاهدان)، 1399سهراب ( ،يزداني



 

 

  


